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  خزادرالگوي مادر در شعر فروغ فكهن بازتاب
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  چكيده

 توان بركه ميشمول الگوها پندارهاي مشابه ملل مختلفند؛ نوعي تصوير ذهني جهانكهن   

ه كالگوها, مادر است كهن تريناساس آن شخصيت و فرديت شاعران را ارزيابي كرد. يكي از مهم

الگو فرخزاد توانسته است هردو سوي مثبت و منفي اين كهنفروغ . دكنمي جلوه ايمظاهر ويژهدر 

هدف اصلي اين پژوهش تبيين روند كسب فرديت با رديابي . را در اثر هنري خود نمايان سازد

در اين پژوهش با روش تحليلي و توصيفي و  الگوي مادر در شعر فروغ فرخزاد است.بازتاب كهن

مادر درشعر فروغ فرخزاد پرداخته  ير و مظاهر كهن الگوگرا به واكاوي عناصاز طريق نقد اسطوره

او شاعري دوم  ةالگوي مادر در شعرهاي دورهر كهنمظادهد نتايج تحقيق نشان مي. ه استشد

، بانومادرزميني و ادغام با بزرگ، پنداري: همذاتبه اشكال مختلف از جملهاي دارد و بازتاب گسترده

  .نمود يافته است، ومبقا و تدا و بازگشت، مرگ و فنا

  .، مرگ، اسطورهالگو، فروغ فرخزاد، مادرزمينيكهن :ها هكليدواژ

  مقدمه-١

ـــطوره تعابير و تعاريف متعددي وجود دارد.  ةدربار  ـــطوره در يك تعبير محل تجلي «اس اس

ست سان ا صاري(جقت» آرزوهاي ديرين ان سطوره به عبار). ١: ١٣٩٤پويا،  ايي، ان روايت «ت ديگر ا
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ست ابندد. اسطوره سرگذشتي راست و مقدس كه يك قوم به منظور تفسير خود از هستي به كار مي

گويد كه چگونه چيزي پديد انگيز مياي نمادين، تخيلي و وهمي رخ داده و به گونهلكه در زماني از

بي اد سطورهاي اصلاً اعده ).١٤-١٥: ١٣٧٧پور، (اسماعيل »ستي دارد؛ يا از ميان خواهد رفتآمده؛ ه

اي نيز اين دهند. عدهترجيح مي آن ةدبي را بر اسطوره به معناي اوليا ةاي اسطوركنند و عدهرا رد مي

سطوره، ا«شناسند. بنا بر نظر اخير گاه اسطوره ميدانند و ادبيات را حامي و تكيهدو را شبيه هم مي

ه شناسي مدرن، براي كساني كطورهشناسي باستان باشد و چه مربوط به اسچه مربوط به اسطوره

خوانند، ماجرايي زنده است و هر دهند يا دوباره ميكنند يا دوباره گوش ميمي قدوباره آن را خل

). ٤٥: ١٣٨٤(جواري، » كندشود و تخيل ادبي را تغذيه ميال ميبار كه به آن رجوع شود، از نو فعّ 

 ت.سنمادها و بستري براي آنها ةهنبلكه پ ،، يك صورت بياني نيستاسطوره« رسداما به نظر مي

شكل  هاتايپبه دليل وجود نمادهاست و ديگر اين كه آركي ،ل بلاغيئبيان و مسا ارزش اسطوره در

ها و تجاربي هستند كه در بخش ناخودآگاه اميال و آگاهي ،بالقوه و بايگاني شده و پنهان آرزوها

، (آقاحسيني» شوندبه شكل نماد پديدار ميروان پنهانند و در صورت وجود شرايط لازم 

ها، چه به علت برخورداري از ساختاري داستاني و چه به به هر حال اسطوره. )٢١: ١٣٨٩:خسروي

 اند با ادبيات تشابه دارند و ماهيتاً قابل تحليل و تأويلند. اما بازتاباين علت كه تجسم زباني يك ايده

كه بر  اي در نقد ادبي شدهگيري شيوهدبي، موجب شكلهاي رايج آثار اها در قالباسطوره

هاي آغازين نيز در واقع افكار، رفتارها الگوها يا نمونهكهن«الگوها مبتني است. شناسي و كهناسطوره

 ل ناخودآگاه جمعي بشرشمول كه محصوو پندارهاي مشابه ملل مختلفند؛ نوعي تصوير ذهني جهان

كمك  ايا كارل گوستاويونگ مطرح كرد و اين نظريه به نقد اسطورهناخودآگاه جمعي ر ةاست. نظري

شناسي و نقد اي از نقد روانبخش عمده ).١٥٩-١٩٢:١٣٨٠(گرين و ديگران، » شاياني كرد

يا كهن  ايپتالگوها اختصاص دارد. اصطلاح آركيگرا نيز به بررسي و تحليل و تفسير كهناسطوره

ر تجربيات كند و دتايپ تصاوير ذهني را برجسته ميگراست. آركيرهاز مفاهيم كليدي نقد اسطو الگو

ة يدها نيز زايها و پيرنگ، شخصيتهامايهشود. درونشمول بشر، مانند تولد و مرگ متبلور ميجهان

ها و اساطير به صورت ناخودآگاه در ذهن وجود دارد و تايپبسياري از آركي الگوها هستند.كهن

  كند. ها انطباق ايجاد ميتأويل بين شعر و آن يزهخواننده با غر

 بيان مساله و سوال تحقيق -١-١

 ترين منابعاي طولاني ندارد. بيشالگويي در ادبيات فارسي پيشينهگرا و بويژه نقد كهننقد اسطوره
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 پردازان غربي درخي از نظريههايي هســـتند كه بر اســـاس نظريات يونگ و بردر اين زمينه، كتاب

الگوي مادر پرداخته، آثار يونگ است ترين منابعي كه به كهناز مهم .اندنقد ادبي عرضه شده ةعرص

سمبلتوان به كتابكه از آن ميان مي سان و  و  )Man and His Symbols(هايشهايي همچون ان

صورت مثالي شاره كرد.  )Four archetypes(چهار  سياري از چيزهايي را كه « گويد: يونگ ميا ب

سا شمار آورد توان از مظاهركهنانگيزد، ميگزاري را  برميس فداكاري و حرمتاح الگوي  مادر  به  

صور  ساكن و نيز حتي ماده،  جهان زيرين، ماه، اين  شور، زمين، جنگل، دريا و يا  هر آب  شهر،ك مثل 

ده، مثلاً مزرعة شخم زشودكه مظهر فراواني و باروري باشند. . .  هايي تداعي ميمثالي با چيزها و مكان

ـــمه، چاه عميق، و يا ظروف مختلف مانند، حوض، . . .  و يا گل هاي  ـــخره، غار، درخت، چش باغ، ص

گونه چون گل سرخ و يا  اشياي گود مانند ظرف طبخ و هرآنچه شبيه آن است،  مادر را تداعي ظرف

و جمعي كه ســينه به ســينه تاريخي  ةاعتقاد به آفرينندگي زن در حافظ ).٢٦: ١٣٦٨يونگ،»(مي كند

سانهاي امروزي رسيده است، در و گيرد و شاعر جريان ذهن ناخودآگاه قرار مي نسل به نسل به ان

ـــل مي جمعي و تاريخي عبور كرده  ةكه از طريق حافظ الگوي مادركند. كهنرا به آن جريان وص

شــاعر با ناخودآگاه   ترين لحظاتي كهگيرد و در نزديكاســت، در ناخودآگاه ذهن شــاعر شــكل مي

الگوي مادر در فروغ فرخزاد از جمله شــاعراني اســت كه كهنيابد. شــود، بازتاب ميخود يكي مي

صي مينمود  شعر او سوية منفي و مثبت تجلي پيدا ميخا سشيابد و در  صلي كند. پر اين  هاي ا

ـــت كه: ـــعر فروغ فرخزاد كدامند؟مؤلفه-١ پژوهش آنس نمودهاي -٢ هاي كهن الگوي مادر در ش

  سودمند و منفي و زيانبار اين كهن الگو در شعر فروغ چگونه ظهور يافته است؟     

 اهداف و ضرورت تحقيق -١-٢

عر الگوي مادر در شهدف اصلي اين پژوهش تبيين روند كسب فرديت با رديابي بازتاب كهن

فروغ و رسيدن وي  الگوي مادر در شعرفروغ فرخزاد است. تبيين نمودهاي مراحل انكشاف كهن

  رود. به فرديت و دستيابي به زبان و انديشه زنانه از ديگر اهداف اين پژوهش به شمار مي

  روش تفصيلي تحقيق -١-٣

  با  توصيفي و به صورت تبييني انجام شده است. -تحليلي ةپژوهش حاضر با استفاده از شيو   

ل قاب الگوي مادرانطباق بر مراحل انكشاف كهناين رويكرد، بسياري از مفاهيم و عناصر زنانه با 

  گرا خواهد بود.نقد اسطوره ةپژوهش بر پاي ةرديابي است. بر اين اساس، شيو
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  پيشينة تحقيق -١-٤

هاي زيادي انجام شده است كه حاصل آنها گاه در قالب تاكنون پژوهش فروغ فرخزاد ةدربار   

 گرا،درآمده است. با وجود اين، شعر او از منظر نقد اسطورهتحرير  ةمقاله و گاه در قالب كتاب به رشت

 تواند روشي براي اثبات زنانه بودن آن باشد، تاكنون مورد پژوهش خاصي قرار نگرفته است.كه مي

ي كاربرد بررسي تطبيق« مقاله اما مطالعاتي كه نزديك به اين نوع نقد از اشعار فروغ است عبارتند از:

) كه توسط حسن اكبري ١٣٩١» (در شعر فروغ فرخزاد و گلرخسار صفي آراالگو اسطوره و كهن

بيدق و مريم اسديان نگاشته شده است. دراين مقاله به بررسي وجوه اشتراك و اختلاف و طرز 

بكارگيري اسطوره و كاركردهاي آن و كميت و كيفيت كاربرد آن در زبان شعري دو شاعر زن 

پرسش اصلي اين مقاله اين است كه اين سرايندگان با  ده است.معاصرايراني و تاجيكي پرداخته ش

توجه به مليت و موقعيت زماني و مكاني و شرايط  فكر و دروني چه نگرشي به اسطوره و مضامين 

ها، ايزدان، پيامبران و آيين گذران، هاي بنيادين اساطيري مانند خدايان، الههمايهاصيل و بن

-ي و حماسي، موجودات و گياهان و جانوران اساطيري و .... داشتهاي، تاريخهاي اسطورهشخصيت

 نوشتة )١٣٨٨»( بررسي تطبيقي شعر و انديشه فروغ فرخزاد و سيلويا پلات «مقالة دوم با عنوان اند.

چون عشق، نااميدي و هايي همقد روانشناختي، درونمايهبا روش نوي  حسن اكبري بيدق است.

هاي زنانه، زوال و نابودي، همذات پنداري با سادگي و زودباوريياس، معشوق و مرد، حسرت، 

ها و هاي مشترك و ذكر مثالانديشي و مرگ آگاهي، به عنوان درونمايهگرايي، مرگگياهان، كمال

        .                     يازداين دو شاعر دست مي ةتطبيقي شعر و انديش ةي از ميان اشعار ايشان، به مطالعشواهد متعدد

از ديدگاه نورثروپ د خوانش اسطوره شناختي شعر آن روزها اثر فروغ فرخزا «مقالة سوم با عنوان 

قد ن ) از رقيه علوي و سيد رضا ابراهيمي است. دراين مقاله سعي شده با استفاده از١٣٩١» (فراي

رهنگي و خاستگاه ف ها و نقد و تحليلروپ فراي به بررسي اسطورهروانكاوانه و بر پاية نظرية نورت

وجود  فراي، در زمينة نظريه بر پاية بپردازد. تمركز اصلي اين مقاله» آن روزها«اجتماعي آنها در شعر

 گذر و استحالة» روزهاآن«است. براساس نظرية فراي شعر»آن روزها «اي در شعرچهار فصل اسطوره

  و رازي از دنياي معصوميت به دنياي تجربه است. پر رمز 

 الگوي مادر در شعر فروغ فرخزادزتاب كهنبا -٢

هم نمود سودمند و مثبت دارد و هم نمود زيانبار  الگوها،الگوي مادر مانند ديگر كهنكهن 

  از يك سو  ، يعني)١٦٣: ١٣٨٢، صرفي»(يت دوسويه يا دوقطبي دارندالگوها خاصكهن«زيرا  ؛منفيو
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  . هاي زيانبار و تاريكديگر دلالت برجنبه د و از سوينهاي سودمند و روشن داردلالت بر جنبه

 الگوي مادر نمودهاي سودمند كهن -٢-١

الگوي مادر ناخودآگاه، مجال بروز در خودآگاه زن داده شود برآمده از كهن يهااگر به نمايه   

ها در نمودهاي هاي آن توجه شود و فرد زير تاثير زيانبار آن قرار نگيرد، اين نمايهو به خواسته

  بد:ياكه در شعر فروغ به اشكال زير نمود مي يابندشوند و انكشاف ميسودمند، وارد خودآگاه مي

  ذات پنداري با گياهانهم -٢-١-١

ي با زني روبرو هستيم كه اشعار او به گفته بسيار در شعر فروغبه بعد  تولدي ديگر ةاز مجموع   

ي از اشعر وي در هاله از منتقدان ادبي، داراي بار چند معنايي و هرمنوتيك است. مفاهيم و عناصر

 اد در برخي از قطعات شعرش از محدودهنمادهاست كه ريشه در فرهنگ  قومي او دارد. فروغ  فرخز

قطعات شعر فرخزاد خود را نشان رود. كهن الگوي مادر در برخي هاي فردي نيز فراتر ميتجربه

د. گيرهاي بومي و واقعيت اجتماعي سرچشمه مياز عالمي فراسوي خاطره اشدهد. بيان شاعرانهمي

بانوي ازلي است. او از زبان زني سخن بزرگ گاهشعر او در اين مرحله سرود سرزمين مادر و تجلي

ار پراكنده در اعصهاي قديمي و هگويد كه متعين در زمان و مكان خاصي نيست؛ بلكه چون خاطرمي

 ةان و گلها به مرحلهستي است كه با گياه ةنشاني از او دارد. او اصل مادين عالم ةتاريخ است و هم

ست/  زندگي قلب مرا گويي درآن سوي زمان جاري قلب من...«پنداري رسيده است : همذات

د، (فرخزا» ...راند/  او مرا تكرارخواهدكردهاي باد ميكه بر درياچه تكرارخواهدكرد/  وگل قاصد

بيند او با گل قاصد يكي است. ها ميشاعر خود را جاري در تمام اعصار و دوران. )٨٥:  ١٣٤٦

ها و يا گياهان پنداري او با گلها، همذاتشاعر، در تمام زمان ةزنانبودن تمام ذرات  علاوه بر پراكنده

گياه،گل، درخت  از  طوركه گفته شدكند. همانقويت ميها، نقش مادركبيري شاعر را تو درخت

خود در پيوند عميقي است كه  ةزنان ةشوند. اوگاهي چنان با اين جنبميمظاهر مادركبيري محسوب 

هر برگ  لرزانم  من گلي بودم/ در رگ... «شود: با اين مظاهر تركيب مي -شاعر خود دروني -»من «

بار/ از زميني سخت خزيده عطر بس افسون/ درشبي تاريك روييدم/ من آنجا گرم و خواهش

پروا/ گر با تنم اين چنين بياميزد/  ترسم از اين نسيم بيمي... «و يا:  )١٦٩-١٧٠همان: »(...روييدم

  )١٧٣همان:  »(پيكرم ميان جمع/  عطرعلف فشرده برخيزد. . . ترسم كه ز 

قدر قد كشيده اكنون نهال گردو/ آن... «داند: مي» درخت« خود را» پنجره« او در اين بند از شعر

 ةشاعر خود را درختي با تن )٣٤٩همان:  »(هاي جوانش معنا كند. . . است/ كه ديوار را براي برگ
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خود  اطراف تواند به كودكان و جوانانمي يتجربه كرده كه ديگر به راحتقدرداند، آنمحكم مي

يوار سوي دآن رسد او از قفس تن و غريزه گريخته ومي را بشناساند. به نظر -موانع -مفهوم ديوار

است. اين بند از بعد عرفاني نيز قابل توضيح است،  چرا كه خودشناسي در رسيدن به من دروني، 

رد. گيمي به خود ستي و خالق هستي است و شعر او از اين جهت ابعادي عرفانيآغازگر شناخت ه

هويّت خويش را كشف كرده است. همين ديدگاه است كه در بياني  ةاوخود را شناخته و هست

است و  يافته كه از سطح ديوار فراتر رفته چنان رشدداند؛  آننمادين، خود را درخت تنومندي مي

فهماند كه اين كه هاي جوان ميديوار نيز هست و با آگاهي و اطمينان به برگ قادر به ديدن پشت

گري است. جاي ديبرابر شماست پايان جهان نيست، حائلي است كه بين شما و حقيقت ايجاد شده

درختانم/ تنفس هواي مانده ملولم  ةمن ازسلال... «گويد: پنداري با درختان ميشاعر درهمذات

  )٣٦٣ان : (هم» ...كندمي

  مادرزميني -٢-١-٢

داند. پيوند عميق با زمين مي گاهي خود را، زمين و يا در»مادر كبيري «با  فروغ در پيوند خود   

تواند مستقيماً با مادر زن مي«) و يا  ٥٤:  ١٣٦٨(يونگ،   »شناسي، زن مادر زمين استدر روان«

او در بندهاي زير، بانوي باروري و زمين مادراست و در زهدان ازلي او  .همان)»(شود زميني همانند

ه دارد/  وكسي كمن توهستم/ وكسي كه دوست مي«شوند: مي ها سبزرسند و دانهها به هم ميريشه

يابد/  با هزاران چيز غربت بار نامعلوم/  من تمام شهوت دردرون خود/  ناگهان پيوند گنگي باز مي

همان :  »(ها را بارور سازد. . . كشد درخويش/  تا تمام دشتها را ميتم/  كه تمام آبتند زمين هس

 هاي باز/  و زميني كه زسخن از پچ پچ لرزاني نيست/  سخن ازروز است و پنجره«. . . و يا:  )٨٥

  )٢٧٨(همان: » كشتي ديگر بارور است/  و تولد و تكامل و غرور/  سخن از دستان عاشق ماست. . . 

ترين وجه دروني خود را الگوي مادر يا زنانهترين بازتاب كهن، عميق»معشوق من« ةاو در قطع

/  اي استمعشوق من/  انسان ساده«. . .  كند؛  كه همان يكي شدن خود با مادركبيراست: منعكس مي

فت/  در يك مذهب شگ ةين شوم عجايب/  چون آخرين نشاناي كه من او را/  در سرزمانسان ساده

هاي بادي مي پوسند/  طبيعي است كه آسياب«. . .  )٢٧٠همان: » ( ام. . .  /  پنهان نموده.... ةلابلاي بوت

  )٣٦٤(همان: » دهم. . . گيرم و شير ميمن ساقه نارس گندم را/  به زيرپستان مي

ه فروغ در اين توان گفت: كگنجد؛ اما مياگرچه نقد شگردهاي ادبي فروغ دراين مقال نمي     

ارس هاي نساقه«انسان و زندگي رسيده است؛  هستي،   ز اشعار خود به بينشي وسيع دربارةبند ا
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ها و تن مادرانه و غني خود، آنها حسها، سمبل گرسنگي است كه او حاضراست،  با انديشه» گندم 

ترين خصوصيت شاخصزمين، و در نهايت مادر با جهان، زندگي، را سيركند و رشد دهد. اوخود را 

 داند.گر ميبخش و حمايتدهنده، زندگيدر اين بند خود را رشد شاعر داند.سازي مييعني جاودانه

ذهنيت تمدن كشاورزي است كه  ةدهنددر واقع ادامه اوبراين اساس، شاعر زمين است و ذهنيت 

ود را شاعرختر، ستايد. در بينشي وسيعرا ميدهندگي و تكثير هاي جادويي و پرورشفضيلت

توان گفت، با توجه به مادرزميني داند. ميانسان عاشق مي ةدهندگر و پرورشدارنده، حمايتنگه

؛ بخشيدن به معشوق استشاعر، به كاربردن اين تركيب، به قصد اعتلا و تعالي زندگي و آرامش

  بخش عاشق ندارد. منشاء حيات معشوقي كه براي تعالي و رشد خود، وجودي جز

فته يابد.گاي مياو نمود ويژه» گل سرخ«درشعرعلاوه  بر بندهاي ياد شده، انعكاس مادركبيري    

گل سرخ/ گل سرخ/ گل سرخ/  او : «استركبيري ماد ةكنندگونه تداعير چيز گود و ظرفه هشد

سرخي زد/ و سرانجام روي برگ  مرا برد به باغ گل سرخ/ و به گيسوهاي مضطربم درتاريكي، گل

هاي كور/ يائسه، اي پنجره ةتجربگل سرخي با من خوابيد/ اي كبوترهاي مفلوج/  اي درختان بي

رويد/ گل سرخ/ سرخ/ مثل يك پرچم اعماق كمرگاهم، اكنون/ گل سرخي دارد مي قلبم و در زير

  .)٢٩٩-٣٠٠همان: »(  آبستندر/  رستاخيز/ آه، من آبستن هستم، آبستن، 

آن داشت، عميقاً از پيوند دروني  توان ازاي كه ميها و مفاهيم متعدد زنانهاين شعر با دريافت    

در  اي زن راهايي چون توالد و نقش زنجيرهكند. او مستقيماً ويژگيشاعر با ناخودآگاه حكايت مي

» رخگل س«آورد؛ يا  ميبه دن -شاعر -كند. آن چيزي كه زنسازي گذشته به آينده بازگو ميمتصل

 ةانديشه و تن مادران است. گل سرخ، نماد مادركبيري است. پس آنچه از درون ذهن و احساس و

توان چنين برداشت كرد، كه او تمام مظاهر زندگي را  اعم از انسان شود، هستي است. مياو زاده مي

كند. دهد و خلق ميرش ميكند؛ پروتر، هستي را در خود حمل ميو طبيعت، و در يك ديد وسيع

مرا «. . . شود: نيزديده مي» ماند تنها صداست كه مي«اين ديدگاه ژرف از زن بودن شاعر، درشعر

  )٣٦همان:  »(دانيد؟ كرده است/ تبارخوني گلها/  مي تبار خوني گلها به زيستن متعهد

ام/ با ا نبودهز زمين جدهرگز ا«...داند: شاعردر سطح ديگر خود را در پيوند عميق با زمين مي

مكد كه زندگي كند/  بارور ز ميل بارور ز درد. . . ميآفتاب و آب را/  باد وگياه/  ةتنم كه مثل ساق

  )٢٣٣(همان:  » 
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و رشددهندگي زن تلفيق دهندگي زمين با خصوصيت باروري خصوصيت باروري و رشد   

 شده، پيوند شاعر در سطحي عالي با زمين،هاي ياد گرديده است. درمثال»اين هماني « شده و باعث

تر همانندي، كه باروري وجه پنداري و در سطحي پاييناست؛ درسطحي ديگر، همذات شده ادغام

نامد و به داند، حاصل زمين نيز ميزمان كه خود را زمين ميآيد. شاعر همشبه اصلي به حساب مي

كه شهوت تكرار من درون ملتهبش را/  به زمين،«رسد: پنداري  با گياه و درخت ميهمذات

  )٣١٩:  همان»(انباشت/ سلامي دوباره خواهم كردهاي سبز ميازتخمه

از نظرجسماني و عاشقانه نيز تن خود  يهاي مختلف دروني، حتّ دربند زير، شاعرعلاوه برجنبه

من/ زيرسايبان در ميان بازوان ... «شود: كه از وجود معشوق سيراب مي داندرا، زميني تشنه مي

تن جوان من/ چون لطيف بارشي، يا مه  ةمكد تو را/ سرزمين تشناي كه ميگيسوان من/ لحظه

  )١١١(همان : »  ...شديكاش خاك ميشدي/ نوازشي/ كاش خاك مي

و  رادوا ةدري با تصويرآشناي مادركه در همما ةوجه مثبت آن يعني رشد مفرط غريز مادر در« 

من و سكوت طولاني،  كه همه چيز ة اعشق به معناي بازگشت به خان ...استها ستايش شدهزمان

ميل به بازگشت درمفهوم عميق و  .)٣٩:  ١٣٦٨يونگ، »(پذيردشود و درآن پايان ميازآن شروع مي

مصاديق  از» اقيانوس و دريا«شود، گفتني است نمادين آن به دامن بزرگ بانو، در بندهاي زير ديده مي

شناسم/ كه دراقيانوسي مسكن دارد/ كه دلش من پري كوچك غمگيني را مي... «هستند: مادركبير 

و  د/ميرنوازد آرام آرام/ پري كوچك غمگيني كه شب از يك بوسه ميميچوبين/  لبكرا دريك ني

  .)٣٢٧:١٣٨٣(فرخزاد، »آيددنيا ميه ب سحرگاه از يك بوسه

يابد. تمام اين شعر، نوعي يتجلي مادي متشخص و » وهم سبز«اين ميل به بازگشت در شعر

» پناهگاه« گيرد، در بر دارد. به اين معني كهاي عاطفي به  خود ميگرايي يا برگشت را كه چهرهواپس

رجعت و پناهندگي باشد. دراين  ةكننداينكه توجيه خوردار است تاازخصوصيات آشكار مادرانه بر

ر الگوي مادبخش كهناطمينانرواني به آغوش گرم و  -اي از برگشت درونيجويي نمونهمورد پناه

اي  مرا پناه دهيد،... « شود:و. . .  نشان داده مي» هاي پر آتشاجاق«، »خانه«تصاويركه با  است،

هاي شسته درآغوش دودهاي معطر/ بر هاي روشن شكاك/ كه جامههاي مشوش/ اي خانهچراغ

كه از وراي پوست،  كامل/ة ناه دهيد اي زنان سادخورد/ مرا پتان تاب ميهاي آفتابيبام

يشه كند/ و در شكاف گريبانتان همآور جنيني را دنبال ميهاي نازكتان/ مسيرجنبش كيفسرانگشت

-هاي خوشبختياي نعل –هاي پرآتش مرا پناه دهيد/ اي اجاق...  آميزد/هوا/  به بوي شير تازه مي
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كاري مطبخ/ و اي ترنم دلگير چرخ خياطي/ و اي جدال روز سياههاي مسين در / و اي سرود ظرف

  )٢٩٤-٢٩٥(همان:  »  ...ها و جاروهاو شب فرش

هاي روشن، براي يافتن آرامش و شاعر در بندهاي فوق براي يافتن امنيت به خانه 

ي گشور و نشاط زندشكاف گريبان  آنان، براي ايجاد  كامل وزنان ساده دهندگي به آغوشپرورش

هاي مسين در مطبخ، براي آفرينندگي و ترميم و جلوگيري از سرما و گرما و تغذيه به سرود ظرف

 ها وجدال روز و شب  فرش«به ترنم دلگير چرخ خياطي،  براي ايجاد تندرستي و مراقبت به 

غذيه، تدهندگي، آرامش، پرورش امنيت، برد.ميل دردناك بقا  پناه مي و براي تداوم نسل به» جاروها

رين تكه شاعر در نزديك شوند،بانوي مادر محسوب ميمراقبت و بقا از خصوصيات و مظاهر بزرگ

خود، خواهان فضاي مجدد آنهاست.  فضا و شرايطي كه  حالات روحي به هويت و اصل زنانه

هد خواال آن بوده است. همچنين در بند فوق، فروغ ميروزگاري او در مقام مادر و همسر، عضو فعّ

ا ي كه ظروف از مظاهر و مصاديق مادركبير هستند و هاي مسين پناه ببرد.گفته شدبه سرود ظرف

 دهندگي نشانتغذيه و رشدكاري مطبخ نمودي كاملا مادرانه دارد و فضيلت جادويي زن را در سياه

يك هرمنوت عنايي و فضاييبار چندم اري و نمادين كه شعر او را دارايبا زباني استع فروغ . دهدمي

 سبز -زندگي، زمين -كه با كاشتن آن در باغچه داند،گياه يا درختي مادرانه مي خود راكند، مي

ل گرم و امني براي تداوم نس ةتوانند از او مانند آشيانمي باروري هستند كه نماد شود و پرستوهامي

ها دانم/ و پرستودانم، ميانم، ميدشد، مي مكارم/ سبز خواه.دستهايم را در باغچه مي«. . بهره ببرند: 

  .)٣٢٦:   ١٣٨٣فرخزاد، »(م تخم خواهندگذاشتاهاي جوهريدرگودي انگشت

  الگوي مادر نمودهاي منفي و زيانبار كهن  -٢-٢

الگوها در انسان، هم داراي وجهي مثبت است و هم منفي؛ يونگ معتقد است كه انعكاس كهن   

 و مظاهر شرّ«روند كسب فرديت و رسيدن به كمال موثر است. به طوري كه رشد متعادل آنها در 

 ...بزرگپيچد، مانند ماهيبلعد يا به دور بدن ميزيانبار عبارتند از: جادوگر، اژدها يا هرحيواني كه مي

ي هنگامي كه نااميد .)٢٦:  ١٣٦٨يونگ، »(گور، تابوت، آب ژرف، مرگ، كابوس، تاريكي و شب 

من از نهايت : «دهددر شعر او خود را نشان مي» مادركبير«منفي  ةكند؛ جنبميبر فروغ غلبه پيدا 

:   ١٣٨٣فرخزاد ؛ »( ...زنمزنم/  و از نهايت تاريكي/  و از نهايت شب حرف ميشب حرف مي

ه ببرد، نااميد گذارد به دامان امن مادر پناشرايط نمي» وهم سبز« يا هنگامي كه در شعر ) و٢٨٤

تمام روز، تمام روز/ رها شده، : «گويدآورد و در پايان شعر ميمادر روي مي منفي ةجنب شود و بهمي
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 ترينرفتم/ به سوي ژرفپيش ميترين صخره به سوي سهمناكاي برآب/ رها شده چون لاشه

»  ...ازحس مرگ تيركشيدندهاي نازك پشتم/ ماهيان/ و مهره خوارترينغارهاي دريايي/ وگوشت

هايي چون: ماهي و واژههاي شرّ مادر دراين بندها با تركيبات بيشترين جنبه. )٢٩٥(همان : 

 بند زير، ظهور در. شودديده ميهاي ژرف  و حس مرگ آب ، غارهاي دريايي وخوارگوشت

 ،آه من پر بودم ازشهوت«. . .  و منفي خود يك جا آورده شده است:  وجه مثبت الگوي مادر دركهن

 ) به نظر٢٥٢همان: »( ...كشيدندآور تير ميهايم از احساسي سرسامدو پستانشهوت مرگ/ و هر 

به يك اندازه است. بند اول » مادر«رسد، دراين بندها نيزگرايش شاعر به دو مظهر منفي و مثبت مي

 و بند دوم؛ طغيان -مرگ -پناهگاه وجه منفي مادر، پر بودن شاعر از ميل به بازگشت به مأمن و در

به هردو حالت گرايشي عميق دارد؛ گيرد. شاعر دهندگي درمقابل هم قرار ميخشي و رشدبحيات

براي پستانها؛  نهايت ميل خود را بيان » آورسرسام« براي مرگ و» شهوت«ة چرا كه با آوردن واژ

يدن احساس سرسام آور و تيركش«گفتني است، تركيب  نوسان است. كند. او بين اين دوحالت درمي

ا بخشي و رشددهندگي ردهد، حياتهاي مادر روي ميكه بيشترهنگام طغيان شيردر سينه »هانپستا

زندگي «تقد بود: مع فرويدنيز قابل تأويل است؛  كند. اين بند از شعر به نوعي ديگرتقويت مي

گذارد و مقابل اصل مرگ مي وار به سوي مرگ جاري است.  او اصل لذت را دردرشتابي شوريده

   .)١٢٩: ١٣٨٤ياوري،»(داندمعنا مينباشد بيشدن از مرگ و تمام اگر بيمرا لذت 

گويد، ناخودآگاه مرگ را نيز در دربرخي ازشعرها هنگامي كه شاعراز لذت اروتيك سخن مي

ر امتداد د... «گويد: مي» وصل« شعر دهد. علاوه بر بند ياد شده درها قرار ميهمنشيني ديگر واژه

ديدم كه پوستم از / ...رهمديدم كه ميآلود/ مرگ و آن تشنج،  آن تشنجطولاني طلب/  آن كشاله

درمجموع سه وجه اساسي مادر عبارتند از:  « .)٢٥٤(همان: »  ...خوردانبساط عشق ترك مي

شعر  در) ٢٧:  ١٣٦٨يونگ، »(...دهنده و احساسات تند و اعماق تاريك اوكننده، پرورشمراقبت

ي مصاديق رود، درمي شماربهر هاي مثبت مادجنبه كه از دهندگيپرورشو  كنندگيفروغ مراقبت

ها و مادرزميني ديده شد. احساسات تند و اعماق تاريك و گل ها،پنداري با درختچون همذات

  توان ديد. انديشي و حالات نااميدانه شاعر ميمرگ منفي مادر را در

  آگاهيشي و مرگانديمرگ -٢-٢-١

 آگاهيانديشي و مرگهاي فروغ، با مرگو درآخرين سروده »تولدي ديگر»ة با عبور ازمجموع    

تواند برگرفته از . اين حالت ميشويم؛ كه بازتاب قابل توجهي در شعرش داردمي شاعري مواجه
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ه فاصل تولدي ديگر ةازمجموعگوي مادر باشد. او هرچه البعد زنانه و ارتباط عميق شاعر با كهن

 شود. اصلترمياش نيز افزونآگاهيشود؛ مرگتر ميگيرد و به زنانگي و هويت خود نزديكمي

. ، با مرگ و ويراني نيز مربوط استكه با زايندگي و زندگي مربوط است طورتأنيث همان

 ةستفادتوجه به ااست. اين مطلب با آگاهي فروغ  در ارتباط با همين اصل تأنيث انديشي و مرگمرگ

ه شود، عناصر نماديني كاست، تقويت ميدر معناي آن جاي گرفته شاعر از عناصر نماديني كه مرگ

الگوي مادر است چون: شراب، شقايق، شب، تاريكي، فصل سرد، داس، غرابت تنهايي، از مظاهر كهن

صل ف ن بياوريم به آغازايما« ةمجموع هايش يعني درآخرين سروده رانديشي او بيشتر دو... . مرگ

متبلور است. اين مطلب با توجه به » ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«خصوص در شعره و ب» سرد

ي انديشي وكه درآغاز گفته شد؛ مرگنقش عناصر مختلف مادركبيري قابل رديابي است. چنان

البته اين بدين معني  .استخود بوده هاي ناخودآگاه عنصر زنانهحاصل ارتباط عميق وي با لايه

لكه اند، ببهرهآن بي درك عميق خود برسند و مردان از نيست كه فقط زنان قادرند به اين مرحله از

  .الگوي مادراستويژه كهنب خود و ةادن ارتباط عميق شاعر با من زناندنشان گانقصد نگارند

زمين.../ زمان گذشت/  ي آلودهستهفصلي سرد/ در ابتداي درك  ةواين منم/  زني تنها/ در آستان«

وحرف دانم/ ها را مي../ من راز فصلچهار بار نواخت/ چهار بار نواخت زمان گذشت و ساعت

پذيرنده/  اشارتي است به آرامش/ ، خاكاست/ وخاكدهنده درگور خفتهنجاتفهمم/ ها را ميلحظه

فرخزاد ، »(....بتداي ويراني استآيد/ اين امي زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت/ دركوچه باد

٣٣١:  ١٣٨٣(  

قبلاً نيز گفته شده هرجاي  مفهوم مرگ است. ةكنندين شعر به كار رفته، تقويتنمادهايي كه در ا

الگوي مادر است. مانند: تركيب فصل سرد و سردي در بندهاي بالا؛ سرد و تاريك نماد و مظهر كهن

حتي نامي كه شاعر براي اين شعر بلند انتخاب كرده دنياي بعد از مرگ سرد توصيف شده است. 

رد س ةآوردن در پيوستن و اتحاد با مرگ است. شاعر در اين شعر واژمرگ و ايمان است، تأكيد بر

ين و همچن» ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«شعر در عدد چهار را هشت بار بكار برده است. تكرار

عدد زوج از نظر «دهد: نمادين مي ةاين عدد جنببه ، او ديگر ازآخرين اشعار ةچند قطع در

مؤنث  آرزوي وحدت است و شناسي مؤنث است، مثلاً عدد چهار، رمز چهار عنصر وروان

سازي و ارتباط ضاچنانكه ديده شد بكارگيري اين عدد همراه با ف .)١٣٠:  ١٣٦٨يونگ ،»(است...
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روي آن ضريح مقدس نشسته بود/ كه  مرگ و «...شود: با مفهوم مرگ آميخته ميمعنايي جملات، 

  )٣٤٥(همان : » آبي روشن شد... ة، ناگهان چهار لالاشزاويه ردرچها

است، مخصوصاً وقتي  شراب كند،كه مفهوم مرگ را دراين شعر تقويت مي ازديگر عناصري 

و انگار  استسردم  من سردم است/ من«... گيرد: سرد  قرار مي ةهمنشيني با فضاي سرد و واژ در

 )٣٣٤(همان: ...» ترين يار... آن شراب مگرچند ساله بود؟ اي يار، اي يگانه گاه گرم نخواهم شد/هيچ

ا شمسي»(شراب مانند سكرات موت است ةهم هست.  زيرا نشئ، شراب معناي مرگ درسمبوليسم«

ا هميشه مرا در جوند/ چرهاي مرا ميماهيان چگونه گوشت و« خوارماهيان گوشت. )٨٦:  ١٣٧١، 

 كهن الگوي مادراست، كه با مفهوم مرگ كه آن نيز از مظاهر شرّ ازمظاهرشرّ »داريته دريا نگاه مي

  . ارتباط است الگوي مادر است دركهن

در بند ياد شده  شقايق ) و٢٥٤:  ١٣٨٣هينلز، »( ...گلها غالباً مادينه هستند« گفته شده است كه

 شب نيز از عناصري. )٢٨٥(همان : » نماد باستاني مرگ و اندوه است«تأنيث: علاوه برارتباط با اصل 

 هاي اقاقيشاخه و يازده بار نيز تكرارشده است. يابدمي مرگ ست كه دراين شعر، مفهوم نمادينا

 همچنين به نظر -ها مادينه هستندها ودرختقبلاً اشاره شدگل -شاعر باشد تواند استعاره ازمي

استعاره از شاعر است كه با »روز « ظريفي به نام خود دارد،  براين اساس كه ةعر اشاررسد، شامي

اعرانه عين حال ش استعاري به بيان مستقيم و در هاي نمادين وپس ازبيان تناسب دارد. او» فروغ«نام 

ار آن مزست/ ا هنوز خاك مزارش تازه«... گويد: آورد و پس از بند ياد شده بلافاصله ميروي مي

دستهايم «گفته بود: »تولدي ديگر«قبلاً درشعر او (همان)» گويم... سبز جوان را مي دو دست

اشاره » دو دست سبز جوان« بنابراين )٣٢٦(همان: » دانم. . . كارم/ سبزخواهم شد ميرباغچه ميراد

 ] شخصيتباد«[عناصري است كه نماد مرگ و ويراني است:  ديگر از به خود شاعر است. باد نيز

:  ١٣٨٣هينلز ، »(ست كه با مرگ پيوند دارد و هيچ كس را ياراي گريز از آن نيست... ا رحميبي

هاي تو ويران شدند باد آن روز هم كه دستست/ ا اين ابتداي ويراني آيد/دركوچه باد مي)«... ٧٥

با مفاهيمي چون  بيشتراي دارد كه او جايگاه ويژه درشعر ،باد )٣٣٤:  ١٣٨٣(فرخزاد ، » آمد...مي

  مرگ، حس ناامني، نااميدي و... همراه است. 

«. . . د: كنجان و جسم خود را تسليم و تقديم مرگ مي» ايمان بياوريم. . . «او در انتهاي شعر

هاي ان آيهپيغمبرچرا كه ابرهاي تيره هميشه/ كنم/ سلام اي غرابت تنهايي/ اتاق را به تو تسليم مي

ترين شعله شيدهك ست كه آن را/  آن آخرين وا شمع/ راز منوري و در شهادت يك تازه تطهيرند/
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) و دراين جا هم ١٣١: ١٣٨٩(سيرلوت،» رمز زندگي و وجود است اتاق« همان)»(داند. . .خوب مي

ابطه در ر ابر«اين بندها مفهومي نمادين و زنانه دارد،  در نماد تن، زندگي و هستي شاعراست. ابر نيز

  .)١١٧ان: (هم» آوراستشود و نماد پياممي پردازي باروري است...ابر در معناي پيامبري تفسيرادبا نم

ي است، اما در پيوستگآور زندگي دانسته، پيامود را به جهت نيروهاي غني باروريگويا فروغ خ

امل و و تكداند ، شاعر مرگ خود را آغازي ديگر ميتگي نمادهاي باروري و مفهوم مرگآميخ و در

ين ا. ين شعر به اين مفهوم اشاره داردپايان ا چنان كه در ؛، تولدي ديگريكي شدن خود را با مرگ

 دي و تكامل وپل ميان زندگي ما خودآگاهي براي رسيدن به كمال و جاودانگي روح، با گذشتن از

وي قديمي ادبي نشانگر آرز آثار توجه به مرگ و تولدهاي مكرر در«چرا كه توالد در مرگ است؛ 

راز  تواند استعاره از شاعر باشد وشمع نيز مي .)٤٨:  ١٣٧١ا،يس(شم» بشر براي جاودانگي است

آخرين و بلندترين شعر خود آن را بيان كرده است. او با تكرار و تأكيد  كه در است منور، راز مرگ

خيّل/ هاي تهاي باغيرانهم به وايمان بياوريايمان بياوريم به آغاز فصل سرد/ «. . . گويد: برمرگ مي

  )٣٤٣:  ١٣٨٣(فرخزاد ، » هاي زنداني. . . دانه بيكار و ةهاي واژگون شدبه داس

رلوت ، سي»(مربوط به ماه و اصل تأنيث  است داس، پيوسته با تمثيل مرگ است. . . اين نماد«

(همان: » ...نرسيده استدانه] نماد نيروهاي پنهان و به ظهور «[، »هاي زندانيدانه« ) و١١٧:  ١٣٨٩

اي سرخورده و مأيوس و نشناخته به كه مانند دانه  تواند اشاره به خود شاعر باشد،) كه مي٣٨٣

  دامن زمين مادر پناه برده است.

نيز نمادهاي زنانه با » بعد از تو« شعر در»  به آغاز فصل سرد ايمان بياوريم« علاوه بر شعر 

زير چادر  ومرگ«... گويد: مي شود. شاعراي ميآن نيز اشارهمفهوم مرگ آميختگي دارد كه به 

هاي هاي اين سوي آغاز/ به شاخهبود/ كه زنده تناور مرگ آن درخت كشيد/ ومادربزرگ نفس مي

مرگ  وزدند/ ش چنگ مياهاي فسفريهاي آن سوي پايان/  به ريشهمرده بستند/ وملولش دخيل مي

» آبي روشن شد...  ةاش، ناگهان چهار لالزاويه چهار كه در روي آن ضريح مقدس نشسته بود/

  )٣٤٥:  ١٣٨٣(فرخزاد، 

كه با مفهوم مرگ آمده است.  عدد چهار نمادهاي زنانه هستند، دراين بندها درخت و تكرار

گ چادر مادربزر در زير دانسته است. او مرگ را درختي تناور و »مادركبير« نيز مرگ را مؤنث و شاعر

ي هايش، از سويشعر او، مخصوصاً درآخرين سروده انديشي دركرده است. بنابراين، مرگتوصيف 

گرداند؛ شاعر باز مي ةروح زنان ةستند كه او را به مادركبيري وهستهايي از مفاهيم زنانه هجلوه
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شود و ازسويي ديگر روح ملتهب و آگاه شاعر، ، پلي براي اتحاد شاعر با هستي ميطوري كه مرگ

و بر اساس آنچه از  گاننگارند به عقيده .سازدمي رهنمون» زمانيهم«و  »تقارن»ة به فرضي و راا

 ميتوانكنيم، مي ترسناك بودن و نيست شدن در مرگ نظر ةآيد اگر به جنباشعار فروغ  برميمحتواي 

شعر  كه ديده شد، درالگوي مادر بدانيم. اما چنانيونگ مرگ را از مظاهر زيانبار و شرّ كهن ةگفتبنابر

ه ين بپنداري با گياهان و زمفروغ، مرگ با  مفهومي والا و متعالي همراه است. شاعر بعد از همذات

ايد بتوان شكند. بنابراين بخش است به مرگ نگاه  ميخود كه زندگي ةقصد فنا و تعالي هستي زنان

شاعر به مرگ، مرگ از عناصر و نمودهاي زيانبار نيست، بلكه  ةت در اينجا با نگاه متفاوت و ويژگف

ا رسيدن يابد. گويخود و ايثار و فنا به بقا دست مي ةبا ادغام در هستي زنان اوت كه مرحله و پلي اس

 ر. اين ديدگاه شاعر فقط درسدبخش ميبه فرديت و تعالي شاعر در آخرين مرحله، به مرگ هستي

 هدر كلييابد. ر نمودي واقعي و حقيقي ميماند بلكه در زندگي شاعادبي خود مكتوب نمي اثر

در  يابد وكه با مفهوم مرگ آميخته است، مظاهر و مصاديق كهن الگوي مادر انعكاس مي تصاويري

ب، تاريكي، مدفون شدن، ش خوار،گيرد: ماهيان گوشتمحور همنشيني  با اين مفهوم قرار مي

يابد مفاهيم شرّ و زيانبار بود در ديدگاه متعالي شاعر، مفهومي مثبت و سودمند مي فرورفتن،....كه از

تاكنون  آنچه سازد. بنابربخشي و نوعي ايثار رهنمون ميو او را به فنا و بقايي ويژه در جهت زندگي

توان ي، ميمثبت و منفالگوي مادر به دو بعد  گفته شد و با توجه به نظر يونگ در باب تقسيم كهن

ر است الگوي مادتلقي و تفكر فرد وآميخته شدن با هريك از عناصر و مفاهيم كهن ةگفت كه شيو

  سودمند يا زيانبار خواهند بود. ،كه در نظر

  نتيجه-٣

در در الگوي ماهر كهنمظا كاربرد فراوان دارد. الگوهاشعر فروغ اساطير و كهندردر مجموع 

: جمله از نمود يافته است به اشكال مختلفياي دارد و او بازتاب گسترده شاعريدوم  ةشعرهاي دور

  .بقا و تداوم و بازگشت، مرگ و فنا، بانو مادرزميني و ادغام با بزرگ، پنداريذات هم

تواند نسبي باشد،  مرگ كه از مظاهر شر الگوي مادر مييونگ در باب مظاهر شركهن ةنظري

  پله يا پلي براي صعود (فنا و بقاي) شاعر است. در شعر فروغ الگوي مادر است،كهن

هويت مستقل  ةنانه است و اين خصوصيت بازگوكنندشعر فروغ از نظر لحن، فضا و انديشه، ز

ين تواند باي كه هنرمند ميارتباط عميق خود با ناخودآگاه است. فاصله فرد با خود و ةواسطو بي
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نر، تر اشاره شد، هاست. چنان كه پيش» خود«و اثر هنري ايجاد كند، مدلول فاصله گرفتن با » خود«

زبان ناخودآگاه انسان است و فروغ فرخزاد با نزديك شدن به ناخودآگاه خود، اثر هنري خود را 

  ه است.واجد هويت كرد

  منابع-٤

، مجلة بوستان ادب، نماد و جايگاه آن در بلاغت فارسياشرف، آقاحسيني، حسين وخسروي، -١

 ١٣٨٩، دانشگاه شيراز: تابستان، ٣٠-١. صص:٥٨/ ١دورة دوم. پيايي شماره

فروغ  الگو در شعربررسي تطبيقي كاربرد اسطوره و كهناكبري بيدق، حسن، اسديان،  مريم، -٢

، دانشگاه ٢٨-١، ، صص ١٤، ش ٤، مجلة جستارهاي زباني، دورة آرافرخزاد و گلرخسار صفي 

 .١٣٩١ تربيت مدرس: بهمن و اسفند،

مجلة ادبيات  ،بررسي تطبيقي شعر و انديشه فروغ فرخزاد و سيلويا پلات ، اكبري بيدق، حسن-٣

 .١٣٨٨، دانشگاه تبريز: پاييز و زمستان، ٤٤-١٩، صص٢١١، ش٥٢ساني، دورة و علوم ان

  . ١٣٧٧، تهران: سروش،اسطوره، بيان نماديناسماعيل پور، ابوالقاسم، -٤

 .١٣٧٠، ترجمة محمدرضا بقاپور، تهران:  انتشارات مترجم. هافرهنگ سمبلجابز، گرتود،  

ادب  ، پژوهشنامةهن الگويي داستان زال و رودابهتحليل كجقتايي، صادق، انصاري پويا، محمد، -٥

 .١٣٩٤، دانشگاه سيستان و بلوچستان: بهار و تابستان، ٧٦-٥٩، صص٢٤، شمارة١٣غنايي، سال 
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